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، الگوي زن مسلمان3333حضرت زهرا

*زهرا محمدي

چكيده
هـاي  از بهتـرين شـيوه  . ثر در تكوين شخصيت انـسان، تربيـت اسـت   يكي از عوامل مؤ  

چـه مطلـوب و ارزشـمند اسـت         در ايـن شـيوه، آن     . تربيت، شـيوه عملـي الگوهاسـت      

 يعنـي   ؛دار و از روي معرفت و شناخت كامل اسـت         گاهانه، هدف الگوپذيري كاملا آ  

ل عقلي و بـا بـصيرت كامـل بـه تقليـد از          س از تفكر، استدلال، تجزيه و تحلي      هر فرد پ  

به عنـوان بهتـرين الگـوي    3اين مقاله با هدف معرفي حضرت زهرا    . پردازدالگو مي 

ررسـي توصـيفي و تحليلـي       به ب )  و روايت  قرآن(زن مسلمان و با استفاده از منابع فقهي         

. استپرداخته علت و چرايي الگو بودن آن حضرت 

هـايي ماننـد    با داشتن فـضايل و ويژگـي      3دهد حضرت زهرا  نتايج بررسي نشان مي   

بـه منظـور    .  بـر تمـامي زنـان برتـري دارد         القـدري  ليلـة  عصمت، ولايت كبري و مقام    

ا شد و با تحليل و اسـتنباط        الگوپذيري از آن حضرت بايد با گفتار و كردار ايشان آشن          

. سيره عملي وعلمي آن بزرگوار وظيفه خويش را در همه ابعاد زندگي سامان بخـشيد               

هـايي از  جلـوه ... داري، همـسرداري، مـادري و  ي، خانـه عبادت، حيا، حجاب، وارستگ  

.سيره آن بانوي نمونه اسلام است

.، الگو، زن مسلمان3رت زهراحض: واژهكليد

. از كشور افغانستانكلام اسلاميكارشناسي ارشد قطع مپژوه دانش* 
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مقدمه

مـسئله  . باشنداي روبرو مي  سائل مهم و پيچيده   و تربيت اسلامي با م     تعليم   امروزه اولياء 

؛ زيـرا هاي ديني، متناسب با شرايط موجود بسيار مهم است  از اسوه چگونگي الگوسازي   

طرفـي، در   لگوهاي برتر است و از    سازي شخصيت با ا    همانند گيريشكلعامل مؤثر در    

صورت عدم الگوي مناسب در جامعه انساني، افراد معياري براي سنجش اعمال و رفتـار            

اي بـراي افـراد جامعـه،    به هر حال جامعه اسلامي بـه معرفـي الگـوي نمونـه        .خود ندارند 

.  زيرا تربيت فرزندان جامعه در دامان مادران است؛خصوصاً زنان نياز دارد

هـاي فراوانـي بـه نگـارش     دهـد نوشـته   نـشان مـي  ، در پيشينه موضوع مقاله حاضر  تتبع

كـه  �درآمده و انديشمندان مختلفي به معرفي ابعاد فكـري و رفتـاري حـضرت زهـرا               

نده در ايـن نوشـته، سـعي دارد بـه     نگار. اند پرداختهساني كامل و الگويي مناسب است،   ان

باشـد و  مـي 3گو بودن حـضرت زهـرا  ال اساسي و مهمي كه همان علت بهترين السؤ

. از سيره ايشان است، بپردازدچگونگي الگوگيري

كه اسوه و الگوي نمونـه، و عنـوان انـساني    3ا معرفي حضرت زهردر اين نوشته به

هـايي از روش ايـشان را     پذيري و نمونه  باشد اشاره كرده و سپس چگونگي الگو      برتر مي 

ه با روش تحليلي ـ توصـيفي و بـا اسـتفاده از منـابع      اين مقال.مورد بررسي قرار داده است

.نقلي به نگارش درآمده است

الگوي زن مسلمان3333فاطمه زهرا

، بخشي از آيات خود را به شناساندن و ستايش زنان موحد و ثابت قـدمي     كريم قرآن

بـوده و از راه مـستقيم منحـرف نـشده       شـرايطي، حـق محـور       اختصاص داده كه در هـر     

و 3، همـسر فرعـون، مـادر و خـواهر موسـي           3دامني چـون مـريم    ؛ زنـان پاك ـ   است

هـاي يـاد شـده زن       اگر چه نمونه  . ننددختران شعيب، كه در هر زماني الگوي زنان مسلما        

.توانند براي مردان نيز الگو باشندباشند، ولي ميمي
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حـضرت  بـراي زنـان معرفـي شـده اسـت         برتـرين الگـويي كـه       هاي دينـي    در آموزه 

تنهـا  اسـت  گرد آمـده  »  كتاب و سنت  «ه بر پايه      زيرا در اين تعاليم ك    ؛باشدمي3زهرا

 پيـروي از كتـاب و سـنت در كنـار هـم      رسـتگاري، راه قرار گرفتن در صراط مستقيم و 

، و جايگـاه تفـسيري آن     قـرآن هـاي   به دليل هماهنگي عتـرت و سـنت بـا آمـوزه           . است

قـرآن االله و مفـسر   را كـه فـردي از عتـرت رسـول           3حضرت صديقه طـاهره   توان  مي

.و سنت معرفي نمودقرآناست، الگويي مناسب بر پايه كريم 

شناساندن انـسان   . باشدي برتر نيز مي    الگوي ساني كامل است  چون ان 3حضرت زهرا 

كامل و توصيف رفتارهاي ايشان براي نشان دادن الگوي مناسب راه درستي است زيـرا؛           

يـر  غانسان امكان نـدارد بـه   «;امام خمينيه تعبيـر  بوجويد انسان فطرتاً كمال مطلق را مي 

 عشق به كمـال مطلـق دارد      ،طلبد مي ،كه كمال هر چه باشد    آن. ... كمال مطلق توجه كند و دل بندد      

1.»...عدم تنفر داردعدم است و فطرت ازنه كمال ناقص، هر كمال ناقص، محدود به

آن حـضرت از خانـدان   ؛ زيـرا انـساني كامـل اسـت    و اسوه نمونه3حضرت زهرا

انـد و اسـماء و صـفات ربـوبي را تجلـي       است كه همگي جلـوه تـام الهـي      9االلهرسول

توانـد در زن يـا مـرد رخ         ت در  شخصيت حقيقي انسان كامل مـي        تجلي انساني . اندنموده

شـود تـا انـسان رهـرو راه         اين عنايتي است كه از طـرف حـق نـصيب انـسان مـي              دهد و 

. ت ذاتي خود فعليت كمالي بخشدقيقانسانيت گردد و به ح

 را متـصور  ي كمـال هاكه تمام هويتاست هاي كاملي  انساننيز از3زهراضرتح

 خداسـت  انسان معصوم تمام رفتار، گفتار، نوشتار، قيام و قعودش بـراي ؛ زيرا كرده است 

: امامـان معـصوم  سـنت طور كـه  ت فرقي بـين زن و مـرد نيـست و همـان    و از اين جه 

2.نيز جهت شرعي و سند فقهي خواهد بود3حضرت زهراجهت است، سنت 

هـاي فلـسفي و معرفتـي، بـا مـسائل عينـي و              تـرين لايـه   انتزاعـي  در 3بينش فاطمي 

امـور  در3حضرت زهـرا  ابعاد نظري شخصيت    . تباط است هاي ملموس در ار   واقعيت

الگـوي جـامع    3حـضرت فاطمـه   . دار دارد تني و معنـي   سزندگي ايشان، پيوندي ناگس   
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مل از تجـسم همـه    كاايجموعه م3ا وجود حضرت زهر   يت زن مسلمان است،   شخص

.هاستها و زيباييخوبي

ه مـرز  بتواند  هيچ كس نمي  در اين الگوي كامل، همه كمالات حقيقي، جمع شده و         

در ابعـاد مختلـف زنـدگي       جـا كـه، مطالعـه        آن  امـا از   ،شناسايي كامل آن حضرت برسد    

ه زن مـسلمان هـر چـه بيـشتر، ايـن سرچـشمه لايـزال                ويژه   تا انسان ب   ايشان ضروي است  

ي ررس ـبوظيفـه مـا   ، ها اسـتفاده كنـد  كمال را بشناسد و از اين شناخت براي هدايت نسل        

ها و نيازهاي زنـان مـسلمان    تا از اين راه سؤال     ابعاد وجودي شخصيت آن حضرت است     

.يم داشتن الگويي نمونه برآورده نمايرا براي

3333رت زهراهاي حضفضايل و ويژگي

3333عصمت حضرت زهرا

هيـر   آيـه تط   ، عـصمت اوسـت و     3 بودن حضرت زهـرا    ترين دليل انسان كامل   مهم

انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهـل البيـت و         «. باشدبهترين دليل عصمت آن حضرت مي     

ا د و شـما ر     همانا خداوند اراده كرده است تا پليدي را از شما اهل بيت دور سـاز               3؛يطهركم تطهيرا 

.»از آلودگي پاك گرداند

دهد و به نص آيه، طهارت آنان       گواهي مي :بيتخداوند در اين آيه به پاكي اهل      

 شـيعه و   .حقيقي و از هر عيب و نقصي دورند و ايـن همـان مقـام والاي عـصمت اسـت                   

امـام  ،  r اكـرم   اينـان پيـامبر    ايـن آيـه، پـنج تننـد؛       سنت اتفاق نظر دارند كه مـصداق        اهل

4.دنباش ميuحسينامام  وuحسنامام ، 3طمهافحضرت ، uعلي

rپيـامبر . كندرا اثبات مي  3وايات فراواني وجود دارد كه عصمت حضرت زهرا       ر

 كــساني كــه خــدا و رســول او را 5ان االله يغــضب لغــضب فاطمــه و يرضــي لرضــاها؛«: فرمــود

ركننـده فـراهم   ا عـذابي خوا ه ـو بـراي آن   خداوند آنان را در دنيا و آخرت لعنت كـرده            ،آزارندمي

.6»فاطمه بضعه منيّ فمن اغضبها اغضبني«:   و يا فرمود».آوردمي
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باعـث  3آيد كه آزار رساندن به حضرت زهرا      دست مي ه  از محتواي اين روايات ب    

ان الذين يوذون االله و رسـوله     «: شود و مصداق اين آيه خواهد بود      آزار خدا و رسولش مي    

 او را 9گمان كـساني كـه خـدا و پيـامبر     بي7دلهم عذابا مضيا؛ًلعنهم االله في الدنيا و الآخره و اع  

آور آماده سـاخته     خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و برايشان عذابي خفت             ،رسانندآزار مي 

.»است

 در توضيح اين روايت، پس از بيان مدارك مختلف از كتب اهل سـنت     علامه اميني 

:فرمايدبراي اثبات متبحر بودن آن مي

چــه  جـز از آن 3ايـن مطلـب كاشـف از آن اسـت كــه حـضرت فاطمـه      ...

چـه كـه موجـب     شود و جز از آن    ، خوشنود نمي  خوشنودي پروردگار را در بردارد    

 شـود و يـا     خوشـنود گردد، حتي اگر از امر مباحي       خشم الهي است خشمگين نمي    

 يـك جهـت شـرعي در كنـار آن موجـود اسـت كـه بـا در                    حتمـاً به خشم آيد،    

گـردد و در    مكروهـات مـي    شده و يـا از       ت آن امر مباح راجح    ن آن جه  نظرگرفت

هيچ يك از موارد خوشنودي و خشم آن حضرت جنبه شخصي و خودخـواهي يـا           

8.باشدهوي و هوس وجود ندارد كه اين معناي عصمت مي

 فطـرت   تـرين الگـوي زن مـسلمان اسـت؛ زيـرا          به3فاطمـه حضرت  به همين دليل    

چـون  دارد؛  كه در سراسـر زنـدگي خـود كمتـرين خطـا را              الگويي است   جوياي  انسان  

.ترين اسوه استشايستهدارد و  مقام عصمت ايشان تنها زني است كه

صاحب ولايت كبري����حضرت زهرا

ايت آدميان بـه ايـن جهـان آمـده     ، از عالم بالا براي هد   �حضرت زهرا نفس قدسي   

 تمام شـئون ولايـت   كند كه در چرا كه كيفيت خلقت چهارده معصوم ايجاب مي  است؛

: در حديث معراج آمده است كه خداوند فرمود.نيز در رديف يكديگر باشند

 و امامـان از     u و حـسين   u، حـسن  u، فاطمه uتو، علي ! rاي محمد 

 و زمـين    هـا آسمانفرزندان حسين را از نور خود آفريدم و ولايت شما را بر اهل              
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 و هـر    آيـد به شـمار مـي     هر كس آن را پذيرفت، نزد من ازمؤمنان          .عرضه كردم 

. خواهد بود) ستمگران(كس آن را منكر شود، نزد من ازگمراهان 

اي از بندگان من آن قدر مرا بپرستند و عبادت كنند كـه از              اگر بنده ! اي محمد 

اي شود و بعـد بـه        مشك خشكيده و فرسوده    سانب لاغري و ناتواني     كار افتد و از   

د، او را نخواهم آمرزيد تا اينكه اقـرار بـه           شهنگام ورود بر من منكر ولايت شما با       

9.باشندآفريدگانم ميهاي من بر اينان حجت! محمد اي  ....ولايت شما نمايد

: كندروايت ميانس بن مالك 

فراغـت از  جـاي آورد، و پـس از      ه   با ما نماز صبح ب     9روزي پيامبر اكرم  

 مـسلمانان هـر   ،تاي جماع«:  و فرمود  گردانيدنماز روي مباركش را به سوي ما        

 فقـدان مـاه     و در   بدهد، پس بايد به ماه تمسك جويد       دستكس كه آفتاب را از    

. »د به دو سـتاره فرقـدان پنـاه آورد         دامان زهره شود، و اگر زهره را نياب       دست به   

 آفتـاب و مـاه و زهـره و    االله مقـصود از  سؤال شد يـا رسـول      9پيامبر اكرم از

من آفتـابم، علـي، مـاه و فاطمـه،          : ت؟ فرمود چيس) دو ستاره نور افشان     (فرقدان  

آنان با كتـاب خـدا دو دسـتاويز بـشرند و     . زهره است و دو ستاره حسنين هستند    

شوند تا در كنار حـوض بـه        ديگر جدا نمي  اند و هرگز از يك    ره به هم پيوسته   هموا

10.من ملحق شوند

فتـه  مراتـب و مناقـب گ    شـود كـه حـضرت صـديقه در        از روايات يادشده روشن مي    

 اسـت و در مقـام تمـسك،         u، حـسنين  u، اميرالمـومنين  rشده، همانند رسول اكـرم    

امـام  ،  r و اگـر در ولايـت و عـصمت نظيـر پيـامبر اكـرم               تدا و اقتدا مانند آنـان اسـت       اه

. ه او، كاري گزاف و بيهـوده بـود         امر پيروي و توسل مردم ب      ، نبود u و حسنين  uعلي

س و  ار عـصمت و ولايـت بـا شـم         اي است كه در مـد     زهره،  � كبري حضرت صديقه 

مقتـداي �طالـب كه علـي بـن ابـي      ، چنان  به عبارت ديگر   .قمر و فرقدين هم مرتبه است     

 نيـز بـراي همـه بـشر پيـشواي           �سـت، حـضرت زهـرا     ها ما، رهبر، هادي و ولي انـسان      

11.عيني است
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����القدري حضرت زهرامقام ليله 

در روايـت آمـده     . اسـت  القدر بودن ايـشان   ليلةمقام  �هاي حضرت زهرا  از ويژگي 

 بـا ايـشان،   وگـو آمـده و پـس از گفـت   uامام كاظماست كه عالمي نصراني به محضر  

» حـم ««:  آن حضرت فرمود،آن حضرت سؤال كرد  درباره باطن كلمات سوره دخان از       

» كتـاب المبـين   « است كه در كتاب هود كه منقوص الحروف بوده، آمده اسـت، و امـا                 9999محمد

 خيـر فراوانـي   ،يعني» يفرق كل امر حكيم«و اما �فاطمه» ليلة« و اما   استuuuuاميرالمومنين علي 

12.»گيرداز آن شب نشأت مي

نقل گرديـده كـه   �امام صادقروايت ديگري در تفسير فرات كوفي با ذكر سند از    

.»االله اسـت  » القـدر «فاطمـه و    » ليلـة ««:  فرمودند »انا انزلناه في ليلة القدر    «تفسير  حضرت در 

:سپس افزودند

يت لانّ الخلـق   القدر و انمـا سـم  ف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليلة فمن عر 

13.فطموا عن معرفتها

القـدر را  ه درستي و كما هوحقه بـشناسد، ليلة را ب�پس هر كسي كه فاطمه    

كـه مـردم از     گذاري شده، به خاطر آن    نام، نام به اين   �درك كرده است و فاطمه    

.شناخت او عاجزند

 بالاترين فضائل آن  نزول فرشته وحي پروردگار را از;حضرت امام خميني

: دفرمايشمارد و ميحضرت مي

خيـال نـشود كـه    . مسئله آمدن جبرئيل براي كسي يك مسئله سـاده نيـست       

آيد و امكان دارد بيايد، اين يك تناسب لازم است بـين            جبرئيل براي هر كس مي    

... يل كه روح اعظـم اسـت      خواهد بيايد و مقام جبرئ    روح آن كسي كه جبرئيل مي     

هـا  طور كه جبرئيل بـرآن     اين ،ام كه وارد شده باشد    حتي درباره ائمه هم من نديده     

كـه مـن   اسـت كـه آن  �نازل شده باشد، فقط اين است كه براي حـضرت زهـرا   

شـده و مـسائل   پنج روز وارد ميوام كه جبرئيل به طور مكرر در اين هفتاد       ديده

14.گفته استگذشته است آن مسايل را مياي كه بر ذريه او ميآتيه
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 و وجـود مبـارك حـضرت      و معناي كلمه قدر است     قرآن همان    انسان كامل  ،بنابراين

.قدر است ناطق و تفسير ناب تنزل در ليلةالقرآننشانه انسان كامل، �زهرا

برترين زن جهان؛����فاطمه

 در بهـشت  باشـد كـه  زن جهان هستي و در پيشگاه خدا مـي برترين �حضرت زهرا

اين موضوع روشـني اسـت كـه در روايـات فراوانـي از         . برين بر تمامي زنان برتري دارد     

 آمـده   9در روايتـي از رسـول اكـرم       . منابع شيعه و اهل سنت به آن تصريح شده است         

بعـد از مـن و پدرشـان بهتـرين انـسان روي      �و حسين�فرزندانم حسن«:  اسـت  فرموده كه

.15»استين زن روي زمين برتر�زمينند و مادرشان فاطمه

:  فرموده9در روايت ديگري، پيامبر اكرم

سـرور  ! پرسـيدند يـا رسـول االله      . سرور زنان عالميان است   �دخترم فاطمه 

اسـت،  �مريماين امتياز محدود، مربوط به حضرت      : زنان زمان خودش؟ فرمود   

او هنگـامي   . برترين زن عالميان از اولين و آخـرين اسـت         �ولي دخترم فاطمه  

گيرد، هفتاد هزار ملائكه از مقـربين درگـاه الهـي    كه در محراب عبادتش قرار مي    

اي كـه  بـا آن جملـه  . دهندفرستند و او را مخاطب قرار ميبر او سلام و درود مي   

خداونـد  ! �اي فاطمـه  : گوينـد را مخاطب قرار داده بودند و چنين مي       �مريم

16.ن عالميان برتري داده استمام زناتو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر ت

 بلكه در عـالم آخـرت       ، در عالم دنياست    نسبت به زنان نه فقط     �مقام حضرت زهرا  

ملكـي بـه مـن    «: فرمايد ميrچه در حديثي پيامبرچنان. حضرت برترين زنان است  نيز آن   

سـرور جوانـان    �و حسين �سابقه بود و در ضمن سخنانش مژده داد كه حسن         نازل شد كه بي   

.17»سرور زنان اهل بهشت است�هشت و مادرشان فاطمهاهل ب

يادآوري است كه برخي احاديـث برتـرين زنـان عـالم را چهـار نفـر معرفـي                   به  لازم  

 را  � فاطمـه  ،�و فاطمـه  �، آسـيه  �، خديجـه  �مـريم اند و از بين حضرات      نموده

و حـضرت   � و حـضرت خديجـه     �بنابراين، حـضرت مـريم    18.دانندبرترين آنان مي  
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باشـند،  ند از زنان ممتاز جهان و داراي كمـالات در ميـان سـاير زنـان مـي          هر چ �آسيه

. اشـد بمانند در ميان همه زنان هستي مـي        انساني بي  rدختر پيامبر �فاطمهحضرت  ولي  

هـاي  هـا و كرامـت     انـسانيت و جميـع فـضيلت       وجود ايشان سرشار از ايمان، علم، تقـوا،       

حقيقت كتاب تشريع خبر از كتـاب تكـوين        باشد و در  انساني در بالاترين حد امكان مي     

هـاي او بيـانگر جلالـت و        و تجليل  مجد حقيقي    داده است و تمجيدهاي الهي كاشف از      

ت را حـضر آن همين دليل اسـت كـه مـا         به  است و   �عظمت وجودي حضرت فاطمه   

.دانيماسوه و الگويي همه جانبه مي

ن را در راستاي اسـوه بـودن        اي از فضايل و مناقب ايشا     ها و فضايل فوق نمونه    ويژگي

به اين دليـل متعلـق      وست كه حضرت را نمونه ساخته است        اانسانيكند و كمال    بيان مي 

.به عالم انسانيت است

���� از سيره فاطميپذيريشيوه اسوه

و آگـاهي از فـضائل و كمـالات         �هـاي حـضرت زهـرا     بيان بعضي ويژگي  پس از 

ل برتـرين الگـوي زنـان، در مقـام عمـل           شكنيافتني ايشان و معرفي آن حضرت به        دست

ال مطـرح  ايـشان در زنـدگي زن مـسلمان، ايـن سـؤ          پذيري از   كردن و محقق شدن اسوه    

 وارد  �فاطمـه حـضرت   خللـي بـه الگـو بـودن         ،  شود كه آيا مجموعه عوامـل فـوق       مي

سازد؟ نمي

 دسترسي به عوامل     و هاي الهي مانند عصمت، ولايت    اي كه از بسياري موهبت    فاطمه

 و مادرش در اوج شرافت و نجابـت اسـت   9بي برخوردار بوده و پدرش پيامبر خدا      غي

نـصيبند و آيـا آن حـضرت بـا     ها بيهايي باشد كه از اين موهبت   تواند الگوي انسان  و مي 

كه چهارده قرن پـيش و در شـرايطي كـاملاً متفـاوت از زن امـروز       حاليها در آن ويژگي 

الات فوق در قالب مطالـب   پاسخ به سؤ نمونه باشد؟تواند براي زن مسلمان   مي ،زيستهمي

.زير روشن خواهد شد
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هاي دينيكمالات برتر، لازمه اسوه

اد بشر در مراتب كمـال  هاي الهي آن است كه هميشه از ساير افر   خصوصيات اسوه از

هـاي مختلـف    اي است كه هر چـه بـشر در جهـت          ترند و اين تقدم به گونه     انساني، پيش 

هـاي بـزرگ الهـي بـراي        آنان باشد و اين از نعمت     نياز از تواند بي  هم نمي  د، باز رشد كن 

هـا را از كـساني برگزيـده اسـت كـه             خداوند براي تكريم مقـام انـسان اسـوه         .بشر است 

، بـالا   بنـابراين . گردنـد هميشه و تا پايان حيات بشري جلودار قافله انـساني محـسوب مـي             

 و اين مطلب برهـان       بودن هميشگي آنهاست   ه لازمه اسوه  بودن مقام آنان چيزي است ك     

 طـي ايـن راه در هـر         نهايـت اسـت و او بـراي       كه تكامل انسان بي   توضيح اين . عقلي دارد 

 بايد كساني باشند كـه بـه كمـك و اراده خـاص              ،روت و ازاين  اس» اسوه«مرحله نيازمند   

ي از كمـالات بـشري    بعد انساني در هيچ  اي بالا قرار گيرند تا قافله     الهي، هميشه  در رتبه    

» حجـت «گـاه از    در روايات آمده اسـت كـه زمـين هـيچ          ،  ينبنابرا. از حركت باز نايستد   

خالي نخواهد بود و اگر فرض شود بيش از دو نفـر نباشـد، اولـي امـام اسـت و ديگـري               

 ولـي بايـد در حـد تـوان و     ،ها عمل كنيمتوانيم مانند آن، اگر چه ما نمي  رو ازاين 19.مأموم

خـاطر  بنابراين، اسوه براي هدايت و مقتـدا بـه          . د در مسير آنان حركت كنيم     استعداد خو 

 بـدان  ،الگـوي همـه زنـان اسـت    �فاطمهحضرت گوييم  كه مي اطاعت از او است و اين     

 شد تا گفته شود ما كجا و او كجـا؟ بلكـه مقـصود    �فاطمهحضرت معنا نيست كه بايد  

.گونه زيستن استوار بودن و فاطمهفاطمه

:  خطاب به شيعيان آمده است�حضرت صادق از در سخني

مـا را   . دارمتان را دوست مـي    هايتان و بوي  به خدا سوگند من شما را و روح       

 ـ    . پرهيزكاري و تـلاش خـود يـاري كنيـد         در اين جهت با    ت مـا   هرگـز بـه ولاي

 و كسي كه ديگـري را بـه عنـوان امـام و اسـوه                رسيد جز با كوشش و تقوا     نمي

20. عملش مطابق با عمل او باشد بايد،برگزيده است
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پذيريتوجه به عامل اختيار در اسوه

 از مواهب الهـي، عوامـل غيبـي، تربيتـي           �نكته ديگري اينكه اگرچه حضرت زهرا     

ز گيـري شخـصيت آن حـضرت ا   ترين مايـه قـوام و شـكل      اصلي ،اندبرخوردار بوده ... و

.ي شويم پس ما نبايد دچار نااميداراده و اختيار ايشان بوده است

هـاي  هايي كه ازموهبـت   از ويژگي ا  �ضرت زهرا چه معصومي مانند ح   همچنين گر 

هـاي انـساني بـا همگـان        در بـسياري از عرصـه     ، ولـي    الهي ناشـي شـده، برخوردارسـت      

 غرايـز، شـهوات، فطـرت، عقـل، بنـدگي، عبـادت، روابـط        هـايي مثـل  مشتركند، عرصه 

 ....اجتماعي و

نـوع  ها بدون استثنا وجـود دارد، ولـي         همه انسان اين امور وجه مشتركي است كه در        

چـه  لـيكن آن  . هـاي گونـاگون تفـاوت دارد      آن با توجه به رسوم اقوام مختلـف و محـيط          

مورد بحث است ذاتي بودن چنـين رفتارهـايي اسـت كـه مهـاركردن و تربيـت صـحيح                

. شودها اعم از زن و مردتواند انسان را در مسير كمال سوق دهد و سبب رشد انسانمي

هاب و محتواي سيرهتفكيك ميان قال. 3

ــذيرياســوه ــه دو صــورت امكــان �از حــضرت زهــراپ ــذير اســتب ــستقيم و : پ م

الگوپذيري مستقيم آن است كه گفتار و كردار آن بزرگـوار را برنامـه و راه                .غيرمستقيم

در بـسياري از مـوارد، گفتـاري خـاص يـا رفتـاري           . و رسم زندگي خويش قـرار دهـيم       

،تواند اسوه و الگـوي مـا قـرار گيـرد    ايشان با همان شكل و قالب رفتاري مي       ازمشخص  

.از استترين تعقيبات نم فضليتمانند تسبيحات آن حضرت كه از با

هـاي  الگوپذيري غيرمستقيم آن اسـت كـه روح و حقيقـت گفتـار و كـردار آن اسـوه                  

ن بزرگـواران، وظيفـه     الهي را درك كنيم و با تحليـل و اسـتنباط سـيره عملـي و علمـي آ                  

 و با كمك شناخت درست تاريخ و زمان و تـوان            ش را در همه ابعاد زندگي دريابيم      خوي

تــوان گــواران اســوه، مــيشخــصيت و ســلوك آن بزر» قالــب«و » محتــوا«تفكيــك ميــان 

بـه طـور روشـن و    . ه دادهاي آنان را در قالب ادبيـات و فرهنگـي قابـل فهـم اراي ـ      شاخص
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با آسيابي سـنگي، آرد تهيـه        در خانه    �صديقه كبري حضرت   كه   خوانيمساده، همه مي  

داري، كمـك بـه     سي اين عمل، چيزي جـز ارزش خانـه        اصلي قابل تأ  » محتواي«. كردمي

ايـن اسـت كـه حتـي موجـب جراحـت       » قالب« و ي توليد، نخواهد بود  همسر و تلاش برا   

ز، ايـن فـرض    در همان دوره ني.شود، دستاس خصوصي ندارد بزرگ مي دست آن بانوي  

چـه زمـان   آن. كاست، چيزي از آن محتوا نمياي ديگر از گندم، آرد تهيه شود  كه به شيوه  

.سي نيستتأد و لزوماً قابلهايي است كه ارزش محتوا نداركند قالبرا عوض مي

. در مسجد مدينـه اسـت     �پذيري سخنراني حضرت زهرا   نمونه ديگري از اين اسوه    

بـل تأسـي آن، نكـاتي از قبيـل ضـرورت دفـاع از حـق،                 به روشني پيداسـت محتـواي قا      

جلوگيري از ستم، شناساندن حقايق و معارف، رسوا ساختن عاملان گمراهي و در عـين           

 ايـن محتـوا    مسلمان و نكاتي از ايـن قبيـل اسـت،   حال حفظ كرامت و عفاف و وقار زن     

... ت مردمـي نشگاه يا شـركت در اجتماعـا      در دا . تواند در محيطي غير از مسجد باشد      مي

در مـسجد مدينـه و سـخنراني در پـس پـرده و بـا            �بيان حضرت صديقه كبـري    . باشد

هـاي   در مقابل يكايك خانـه     ، و فرزندان  uعليحضرت  حضور آن بزرگوار به همراه      

و يـاري بـراي احقـاق حقـوق از       uعليحضرت  مهاجران و انصار و تأكيد بر حقانيت        

.شدباايشان نيز از همين قبيل ميدست رفته 

اسوه جاويد در هر زمان و مكان����ضرت زهراح. 4

هـاي  هـا و زنـدگانيش، ويژگـي   ها، رفتار، انگيـزه با انديشه�حضرت صديقه طاهره

 بـه دليـل برخـورداري از     ،آن حضرت . ه داده است  را به ما اراي   » زن اسوه جاويد  «لي  اصو

ايش، مواهب الهي و دارا بودن عصمت و داشـتن نفـس قدسـي و منـصب ولايـت كبـر                   

داراي وجــود و شخــصيتي فراتــر از زمــان و مكــان اســت و اوصــاف ثابــت انــساني او،  

پـذير در هـر زمـان و مكـان اسـت و مـا         هاي اصولي و ارزشي جـاري و جريـان        شاخصه

هـا دريافـت و   هـاي اصـولي و ارزش     توانيم سنت حـضرت را بـه مـدد ايـن شاخـصه            مي

.سرمشق زندگي قرار دهيم
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 اسـت  عصوم داراي ثبات و جـاودانگي     رم انساني در خود م    ها و مكا  اين اصول ارزش  

 بلكه به مـوازات رشـد       ،گردندها عوض نمي  ها و تمدن  ها و اقوال فرهنگ   و با تغيير زمان   

بـاطن  . كندتري به آن مييابد و بشر احساس نياز بيش     ي مي ها، تعالي و عمق بيشتر    فرهنگ

 در اقتـضائات زمانـه باعـث        و حقيقت سيره عملي و علمي معصوم واحد اسـت، تفـاوت           

بـراي مثـال، قناعـت و       . هـا متفـاوت باشـد     هاي اين ارزش  ها و چهره  شود كه صورت  مي

گرايـي و   هاي انـساني اسـت و بـسيار روشـن اسـت كـه مـصرف               زيستي از فضيلت  ساده

كنـد كـه فرصـت    چنان ابعاد ذهـن و فكـر بـشر را بـه خـود مـشغول مـي          پرستي آن تجمل

كامـل معنـوي    ت نفـساني را از او گرفتـه و او را از تربيـت و ت               پرداختن و تفكر در حـالا     

ولي پياده كردن ايـن امـر انـساني در دوران نخـستين اسـلام بـا                 دارد،  خود سخت باز مي   

 اغلـب  ؛ زيـرا نمودپوشيدن جامه كهنه و پينه بسته، كاري بسيار عادي و معمولي جلوه مي   

نـين عملـي دور از زنـدگي    ان چ ولي در اين زم   ،كردندمردم در همين سطح زندگي مي     

اي متناسب با زمان حاضر بايد قناعت را سرلوحه زندگي خـود        پس با شيوه   ،ستهاانسان

.قرار دهيم

ت كـه بـا    ثابـت اس ـ � روشن است روح كلي حـاكم بـر زنـدگاني حـضرت زهـرا            

بنـابراين . طلبـد هر چند در هر زمان مصاديق خاصي را مي        شود،  گذشت زمان كهنه نمي   

 همواره براي زنان ما چـه در حـال          �فاطمه زهرا حضرت  سلوك و شخصيت    زندگي،

. اسوه و الگو خواهد بود،و چه در آينده

����هايي از سيره فاطميجلوه

دهد كـه آن حـضرت بـه عنـوان          نشان مي �بررسي و مطالعه زندگي حضرت زهرا     

 به بيـان    در اين بخش  . هاستفرد معصوم در تمام ابعاد زندگي خود اسوه و الگوي انسان          

.شودهايي از سيره آن حضرت پرداخته ميجلوه
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الگوي عبادت���� زهرافاطمه.1

. هايي بس شگفت از اولياي الهـي بـوده اسـت          صحيفه تاريخ، تا به حال شاهد عبادت      

اي  ويـژه  بـه صـفحات تـاريخ جلـوه       �ها، عبـادت حـضرت زهـرا      در ميان تمام عبادت   

 در وصـف عبـادت   حـسن بـصري  .  گرديده است  اي كه مايه فخر تاريخ    گونه به ،بخشيده

شـود؛ او بـه حـدي بـراي     يافت نمي�در تمام دنيا، عابدتر از فاطمه«: گويـد آن حضرت مي 

.21»كردايستاد كه پاهايش ورم مي ميعبادت بر پا

كميت گـسترده اسـت و در لحظـه لحظـه زنـدگي              از نظر    �فاطمهحضرت  عبادت  

هـاي  لحظـه ر، نگاه، تلاش، نفـس كـشيدن و تمـام           ايشان ظهور و بروز دارد؛ رفتار، گفتا      

همتا، چنين گزارش شده است كـه  بده بي شب ازدواج آن عا   . عبادت بود شب و روزش    

حـضرت  .  علت را پرسيد   ن شب همسرش را نگران و گريان ديد،       در آ �عليحضرت  

ز خانـه  حال خود را در پايان عمر و عالم قبر به يـاد آوردم؛ چـرا كـه انتقـال ا             «: فرمود�فاطمه

تـو را بـه خـدا قـسم بيـا در ايـن سـاعات           . پدرم به منزل خودم، مرا به ياد انتقالم به قبر انـداخت           

22.»آغازين زندگي به نماز برخيزيم و امشب را به عبادت خدا بپردازيم

هـاي زنـدگي نيـز از       انگيزتـرين لحظـه   ين اسوه كامـل، در خـاطره      ا�زهراحضرت  

ب بـه  خواهد كه از آن شب نيز براي تقـر      ش مي شود و از همسر   هدف خلقت غافل نمي   

حـضرت   چنـان بـراي   �زهـرا حـضرت   شخـصيت  ، اولاز شب . خداوند استفاده كنند  

uعلـي حـضرت   فـرداي آن شـب از   rشود كه وقتي پيـامبر اكـرم   آشكار مي �علي

23؛نعـم العـون علـي طاعـه االله        «: گويـد درنگ مـي  پرسد همسرت را چگونه يافتي؟ بي     مي

.»اور براي اطاعت خداوندبهترين يار و ي

نيز بايد گفت تنها خداونـد حالـت روحـي          �فاطمهحضرت  در بيان كيفيت عبادت     

تمـام  .  قابـل درك نيـست     �فاطمـه حـضرت   مرتبه عبادت   . دانداو را هنگام عبادت مي    

اي كوشش ما در اين عرصه، اين است كه به آينه زلال روايات بنگريم تـا شـايد گوشـه                

چنـان  �فاطمـه حـضرت  عبـادت  . گـر شـويم  دات او را نظـاره   مثـال عبـا   از عظمت بـي   
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حـضرت  گـاه كـه   آن. كنـد همتاست كـه خداونـد بـر ملائكـه خـويش مباهـات مـي            بي

ايـستد، عبـادتش بـراي ملائكـه آسـمان ماننـد        در پيشگاه پروردگار به نماز مي     �فاطمه

درخشد و براي اهل زمـين مثـل سـتارگان و خداونـد خطـاب بـه فرشـتگانش                   نوري مي 

:فرمايدمي

درگاه مـن ايـستاده،     ام فاطمه، سرور كنيزانم، نظر كنيد؛ بر      بربنده! ملائكه من 

 است و بـا تمـام قلـبش    لرزانبند وجودش از خوف من مرتعش و     كه بند  حالي در

 را از آتـش،     گيرم كـه شـيعيانش    شما را گواه مي   . به عبادت من روي نهاده است     

24 ....نجات و ايمني بخشيدم

الگوي حيا و حجاب����رازهحضرت.2

:  حجاب كامل است،دستور و سفارش خداوند به همه زنان و دختران باايمان

نـساء المـؤمنين يـدنين علـيهنّ مـن       بناتـك و   و لازواجـك ياايها النبي قل    

25. رحيماين وكان االله غفوراًجلابيهن ذلك أدني ان يعرفن فلا يؤذ

هاي خود را بـر     منان بگو، جلباب  به همسران و دخترانت و زنان مو      ! اي پيامبر 

اين كار براي اين كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرنـد             . خويش فرو افكنند  

.اوند همواره آمرزنده و رحيم استبهتر است و خد

نيـز  دستور به حجاب و عفاف، ضرورتي اجتماعي براي حفظ پاكي  جامعـه اسـت و           

هـاي  صيت انـساني زنـان در عرصـه       ترين راهكار براي حفظ عفت، كرامـت و شخ ـ        مهم

.گوناگون است

 سراسـر    اسـت،  9 عفت و حجاب پاره وجـود رسـول خـدا          ترين الگوي حيا،  كامل

هايي زيبا در عرصه حجاب و عفـاف اسـت كـه حقيقـت هـر      زندگي آن حضرت جلوه 

 از جملـه ايـن      .بايست سرمشق ما در زندگي قرار گيرد      يك از اين رفتارها و گفتارها مي      

:بارتند ازرفتارها ع
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 پرهيز از همه نامحرمان)الف

 حجاب، اين فضيلت مورد خواست و رضايت خداوند را چنـان سـرلوحه       �حضرت زهرا 

.پوشاندرفتار خويش قرار داده بود كه از همه نامحرمان حتي از مردان نابينا نيز خود را مي

كـه  ديـد  rپيـامبر .  شـد uمردي نابينا پـس از اجـازه گـرفتن وارد منـزل امـام علـي              

! دختـرم «:  فرمـود  rپيـامبر .  برخاست و فاصله گرفت و خود را پوشاند        �حضرت زهرا 

بينـد، مـن او را      اگـر او مـرا نمـي      «:  در پاسخ فرمود   �حضرت فاطمه . »اين مرد نابيناست  

در ايـن هنگـام     26.»كنـد  ولـي بـو را استـشمام مـي         ،بينـد بينم؛ وانگهي اگر چه او نمي     مي

دهـم كـه تـو پـاره تـن      شهادت مـي «:  فرمود�يق بيان فاطمه به نشانه تصد rرسول خدا 

.»مني

بهترين روش براي بانوان)ب
اي شـيء   «: از اصحاب خود سـوال كـرد      rدر روايتي نقل شده كه روزي رسول خدا       

ال كـسي نتوانـست بـه سـؤ       »اي براي زندگاني بانوان بهتر اسـت؟      خير للنساء؛ چه روش و سيره     

آن .  پرسـيد �فاطمـه حـضرت  ال را از سـلمان ايـن سـؤ   كـه  تـا اين  .  پاسـخ دهـد    rپيامبر

بـراي زنـان بهتـر اسـت كـه      27؛خير للنساء لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال   «: حضرت فرمـود  

.»مردان نامحرم را نبينند و مردان نامحرم نيز ايشان را نبينند

اسـت و   ايشان  و سيره عملي    �فاطمهحضرت  اين روايت نمايانگر فرهنگ اخلاقي      

 از كلمه خيـر، بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه               9دهد كه استفاده رسول خدا     مي نشان

آل  امـري ايـده    در مقام بيان،  3 سخن، حضرت فاطمه   به ديگر . سيره مذكور برتر است   

باشند، امري كه رعايت آن رحجان و برتـري دارد و عمـل بـه آن بهتـر و         و ترجيحي مي  

.تر استمطلوب

الگوي وارستگي3333حضرت زهرا.3

 اسـت كـه مـردم را بـدان فـرا             ايمان قلبي بـه راهـي      هاي الهي،  ماندگار سيره اسوه   راز

ايـشان اگـر مـردم را بـه     . خواندند و اينان خود بهترين سرمشق در عرصه عمل به آنند       مي
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خواندند، خود بهترين الگـوي     دوري از هواهاي نفساني و پيراستگي از مظاهر دنيا فرا مي          

.اندها بودهها و هوسآلودگيوارستگي از دنيا و پاكي از 

ي از دنيـا و     كننده به سوي رهـاي     زندگي خويش دعوت   در طول 3فاطمه  حضرت  

حـضرت  هدف با عمل، چرا كه ، ولي نه دعوت با زبان كه دعوت      سپاري به خدا بود   دل

بـستن   از دنيا و دلدوري است كه همواره ما را به   نيقرآ، همان معارف والاي     3فاطمه

خداوند بـه بنـدگان      و   راضي بود هميشه  3فاطمهحضرت  . خواند فرا مي   خدا بهشتبه  

28تريدون عرضَ الـدنيا و االله يريـد الأخـره؛   «؛ نه دنياي پست و فـاني را خواهدآخرت را مي  

 ـ          شما متاع دنيا را مي     ،از ايـن رو . »پـسندد يپسنديد در حالي كه خداوند براي شـما آخـرت را م

 نـه از روي فقـر و        3زيـستي فاطمـه   سـاده . كنـد زيستي را انتخـاب مـي     ساده3فاطمه

بخـشي  بهترين شاهد مـدعا،  . ناداري كه برخاسته از اوج معرفت و غناي آن حضرت بود  

بعـد از آن كـه      . قـرار داد  در اختيـار ايـشان      را  حضرت اسـت كـه فـدك        آن   زندگي   از

ر آمـد آن در اختيـا   بخـشيد، تمـام در   خـود   به فرمان خداوند فدك را به دختر       9پيامبر

 رضــايت و خــشنودي در راهرا  آن درآمــدتمــام گرفــت و  قــرار 3فاطمــهحــضرت 

:  در روايت آمده است.خرج شدخداوند 

 وصـله از ليـف      را با چـادري سـاده و پـر        3فاطمهحضرت  ،روزي سلمان 

سلمان، تعجب كـرد و بـا نالـه و          . رفت مي 9خرما ديد كه به ديدار رسول خدا      

هـاي  دختران پادشاهان ايران و روم بـر تخـت        ! غم و اندوه بر ما باد     «: اندوه گفت 

كننـد و ايـن دختـر     هـاي زربفـت و حريـر بـه تـن مـي            نشينند و پارچـه   طلا مي 

.» است كه چادري ساده با دوازده وصله به سر دارد9محمد

را مطـرح    شگفتي سلمان    ،ديرسبه خدمت پدر    3حضرت فاطمه زماني كه 

كـرده  ي لبـاس مـن تعجـب        سلمان از سـادگ   ! 9اي رسول خدا  «:كرد و فرمود  

سوگند به خدايي كه تو را مبعوث فرمود، مدت پنج سال اسـت كـه فـرش              . است

خـورد و  خانه ما پوست گوسفندي است كه روزها شترمان بر روي آن علف مـي     
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گـاه  آن. »ها پوستي است پر شده از ليف خرمـا خوابيم و بالش  ها روي آن مي   شب

تـرم در زمـره سـبقت گيرنـدگان بـه           همانا دخ «:  به سلمان فرمود   9رسول خدا 

29.»سوي خداست

پـذيري از سـيره فـاطمي در وراي شـكل و     چه در اسـوه    آن وري است كه  لازم به يادآ  

قالب رفتار، مهم و ضـروري اسـت، درك پيـام و روح رفتارهـا و الگوپـذيري از سـيره                     

، وارسـتگي از دنيـا و سـاده زيـستي اسـت؛         3پيام و روح سـيره فاطمـه      . باشدايشان مي 

.تواند در كالبد زندگي انساني دميده شودروحي كه در هر زمان و مكان مي

همسرداريالگوي3333زهراحضرت.4

 ظرافـت، دقـت،     نيازمنـد هـاي ديگـر    اسـت كـه بـيش از هنر        ي فن و هنر   شوهرداري

بانوان براي موفقيت در اين عرصه خطير، بـيش از هـر چيـزي بـه                .  است داناييدرايت و   

 نياز دارند تا با اقتداي همه جانبه به سيره عملـي او بـه بهتـرين شـكل                   اي جامع يافتن اسوه 

.در اين عرصه نيست3فاطمه زهراحضرت تر از تر و جامعاي يگانهاسوه. عمل كنند

 به خانه شوهر نهاد، روحيـات و موقعيـات ويـژه همـسرش را بـا كمـال                  پافاطمه  وقتي  

ط خـاص مـادي و معنـوي همـسرش           دريافت و به زودي توانست خود را با شراي         دانايي

 و صـفا، مهربـاني  در كمـال رفتار ايـن بـانوي جهـان    در عرصه شوهرداري . سازگار كند 

هـا از روح  ها و گرفتگي نگاه مهرانگيز او كافي بود تا تمام خستگي. است  بوده درديهم

:فرمايد در اين باره مي�حضرت علي.  آيدبيرونو جسم همسرش 

 را بـه كـاري    را بـه خـشم نيـاوردم و او   3زهراسوگند به خدا، من هرگز    

و نيـز مـرا   كـه مـرا در فـراقش گرفتـار سـاخت و متقـابلاً ا           مجبور نساختم تا اين   

كـردم،   و هيچ وقت نافرماني نكرد و هرگاه من با او ديدار مـي             خشمگين نساخت 

30.شدهايم از دلم برطرف ميها و غصهغم

 كــاري بــرخلاف رضــايت اي بــود كــه هرگــز گونــهبــه3فاطمــهحــضرت رفتــار 

 قلـب   فراق، در ضمن وصاياي خود خواستداد، اما باز هنگام   انجام نمي �اميرالمومنين
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:، فرمودرود از اين بار ديگر در مورد خود راضي نمايرا�عليحضرت مبارك 

من هرگز بـه تـو دروغ نگفـتم، خيانـت نكـردم و بـه       ! عموي پيامبراي پسر 

، تـو  خـدا پناه بـه  :  اين سخنان را شنيد، فرمود  چون �علي. مخالفت تو برنخاستم  

نيكوكـاري، تقـوا، تقـرب و خـشيتت از خـدا       . نسبت به امور و احكـام دانـاتري       

العـاده بـراي مـن سـنگين        اين را بدان كه جدايي و مفارقت تو فوق        . تر است بيش

31.پذير نيستاست، ولي اين كار چاره

را بر خـاك  3فاطمهحضرت يكر پاك  وقتي پ �منيندليل بوده كه اميرالمؤ   به همين   

: چنين دعا كرد3زهراحضرت سپرد، دست دعا به سوي آسمان برداشت و در حق 

 نگـران و    3فاطمـه ! الهـا من از دختر پيامبرت راضـي هـستم، بـار         ! خدايا

 از دوسـتان و فرزنـدان       3زهرا! مضطرب بود، تو او را آرامش بخش، خداوندا       

 ظلم كردنـد تـو خـود        3ردگارا به فاطمه  پرو. مفارقت كرد، تو او را وصل كن      

32.حاكم باش

:در روايت آمده است

 آن ؛طعــام خواســت3فاطمــهحــضرت  از � علــي،روزي اميرالمــومنين

كـه دو روز پـيش آن را بـه تـو     در نزد من چيزي نيست، جز آن  «:حضرت فرمود 

علـي  . »نگه داشته بـودم �و حسين�خوراندم و من آن را براي خود و حسن       

»؟كـنم اي، تا برايتان چيـزي تهيـه        ا در طول دو روز مرا مطلع نكرده       چر«: فرمود

م  شرم كردم تو را به كاري بگمارم كـه           من از خداي  «: فرمود3فاطمهحضرت  

33.»قدرت و تهيه خريد آن را نداري

داري الگوي خانه3333 حضرت زهرا.5

 براي اداره ها و مكتب تربيتيترين مكان براي رشد انسانكانون خانه و خانواده مقدس

داري و اداره يكي از الگوهاي شايسته در امر خانه. آيدامور اجتماعي به حساب مي

چه در سنين جواني به آن حضرت اگر. ، الگوي كامل است3زهراحضرت خانواده، 
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 ولي با ، انتقال يافت و با مشكلات فراوان اقتصادي مواجه شد�عليحضرت خانه 

.اي بر عهده گرفتند به نحو شايستهمديريت صحيح، اداره خانواده را

هاي خانواده موفق، مشخص بودن شئون وظايف هر يك از افراد يكي از ويژگي

: استدر روايتي آمده . خانواده است

 ـ   براي تقسيم كار   3فاطمه  حضرت   و   �حضرت علي  امبر خـدا    حضور پي

نـه   آن حضرت تكليـف هـر يـك را در امـور خا             رسيده و درخواست نمودند كه    

 نيز چنين تقـسيم     9رسول خدا فرمايد،   مي �چه امام باقر  چنان. ص فرمايد مشخ

 كارهاي خـارج خانـه را انجـام دهنـد و بـه               دستور داد  اميرالمومنينبه  : كار كرد 

 كارهاي داخـل خانـه را اداره نمايـد و           نيز فرمود كه  3فاطمهحضرت  دخترش  

34. از اين تقسيم كار خوشحال شدآن حضرت

منين در انجام كارهاي خانه هيزم جدم اميرالمؤ«: دفرماين زمينه مينيز در اي�امام صادق

نيز جوها را آرد 3333فرمود و مادرم زهرا خانه را جارو مي،آورد مي،كشيد آب مي،كردجمع مي

35.»پختگاه نان مينمود و آنكرد و سپس خمير ميمي

بـا انـضباط   3فاطمـه حـضرت  و �دهد كه حـضرت علـي  اين دو حديث نشان مي 

.دادند و كار آنان مشخص بودخاص، وظايف خانه را انجام مي

9چـه رسـول خـدا      چنان ،خـرج بـودن اوسـت     هاي زن شايسته كـم    يكي از ويژگي  

از بركات اخلاقي و فكري زن خـوب ايـن اسـت كـه هزينـه و مخـارجش كـم                     «: است فرموده

.37» باشدشوهرشجويي نموده و ياور و همكار  و در اداره خانه صرفه36باشد

 جمع بود و آن حضرت با مديريت، 3ها در وجود حضرت زهراتمام اين ويژگي

من «: فرمايد درباره ويژگي آن حضرت مي�حضرت علي. آمدبر مشكلات فائق مي

كه در همان راندازي در خانه نداشتم، در حالي ازدواج كردم، كه زي3333زهراحضرت در حالي با 

 همه آنان را ،شدهاشم تقسيم ميد بود كه اگر به بني بخشش من به نيازمندان به قدري زيا،موقع

38.»كردنياز ميبي
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:  آمده است،جابر نقل شده كه از � ديگر از امام صادقيروايتدر 

را 3وارد شـد، زهـرا    3 به خانه دخترش فاطمـه     9روزي رسول خدا  

 زيـرا لبـاس آن   جه چشمان مباركش پر از اشك گرديـد؛      در حالتي ديد كه در نتي     

 مـشغول آرد كـردن       شـكل   با آن  3زهراحضرت  . يار نامناسب بود  حضرت بس 

! اي دختـر عزيـزم     «: فرمود 9پيامبر. شيردادن به فرزندش بود    تهيه نان و     ،جو

هاي اخـروي پـذيرا     ها را در دنيا براي رسيدن به پاداش و شيريني         اين گونه تلخي  

اي رسـول  «: آن بانوي گرامي فرمودنـد . »باش و صبر و بردباري را از دست نده 

و سـپاس از   شـكر   هـايش را ارزانـي داشـته و        نعمـت  سپاس خدايي را كـه    ! خدا

مـا آن قـدر     ! اي پيـامبر  «: در اين حال اين آيه نازل شـد       . »پايان الهي عطاياي بي 

39.»پاداش خواهيم داد كه راضي شوي

و پرورش فرزندان3333 فاطمه.6

3 حـضرت زهـرا    فرزندان. ثر در تكوين شخصيت انسان، تربيت است      از عوامل مؤ  

 هر انساني به هر اندازه در مراتـب         ، ولي بودندمعصوم  چه فرزندان   گر�عليحضرت  و  

. ثر خواهـد بـود  ز هم اخلاق و رفتار مربي در وي مؤ  والاي كمالات انساني قرار گيرد، با     

يـك كه هر   تريبت كرد   رزنداني  فهاي تربيتي، كار بستن ويژگي  هبا ب 3حضرت زهرا 

.شرفت دين و احكام الهي شدندمنشأ آثار خير و پي

 از عبوديـت  9دختر پيامبر خدا . هاي تربيت، شيوه عملي الگوهاست    از بهترين شيوه  

و بندگي الهي، آن هم در برابر ديدگان معصوم فرزنـدانش، توانـست آنـان را بـه كمـال            

مادرم فاطمـه را در شـب    «: دفرماي در اين زمينه مي    �امام حسن مجتبي  ... . مطلوب برساند 

 او پيوسته به ركوع و سجود بود كـه شـب بـه پايـان                ديدم؛نماز  مشغول  جمعه در محراب عبادت     

.40»رسيد

كرد كه همه را از اي رفتار ميدر پرورش فرزندان خود به گونه3آن حضرت

 آنان را به اين صفت ،ساخت و با عواطف مادريعدالت پروري خويش خشنود مي

در حضور پيامبر �حسينامام و �حسني امام زرو.كردانساني و اسلامي تشويق مي
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بزرگوارش، امام در اين ميان فاطمه شنيد كه پدر.  كشتي گرفته بودند9خدا

: عرض كرد3حضرت زهرا. كند ترغيب مي� را به پيروزي بر امام حسين�حسن

:  فرمود9؟ رسول اسلام»كنيفرزند بزرگ را عليه فرزند كوچك تحريك مي! پدرجان«

.41»نمايدنداري كه برادرم جبرئيل، حسينم را بر حسنم تحريك ميتو اطلاع «

حضرت چنانكه از . ه فرزندان خود بسيار مهربان بود، نسبت ب3حضرت فاطمه

شدم، ناگاه مشاهده كردم كه 3روزي وارد اتاق فاطمه«: كه فرموداست  نقل شده �علي

42.»نيز بر سينه او خواب است�وي بر پشت دراز كشيده و حسين

�عليحضرت  كه حتي به چنان به فرزندان خود علاقه داشتن حضرت آ

،  استاي كه از آن حضرت نقل شدهنامهدر متن وصيت. نمودرا ميسفارش فرزندان 

 كه بعد از من با دختر خواهرم امُامه وصيت كرد�عليحضرت به 3فاطمهحضرت 

43.ازدواج كن، زيرا او با فرزندانم مهربان است

گيرينتيجه

امـا  در مـدت كوتـاه  3 سـيره فكـري و عملـي حـضرت زهـرا        ،چه گذشت توجه به آن  با  

 بـا  مـدتي آن حـضرت  . ه استتن مكتب وحي بودپربركت زندگي به طور كامل برگرفته از م    

نمـاي  تمـام   زندگي كـرده بـود، آيينـه    � علي پدر بزرگوارش و چند سالي نيز با اميرالمومنين       

 بلكـه اسـوه     ،نه فقط الگو و اسوه زنان     ،روازاين. ها بود ها و انديشه  ها، حماسه ، فضيلت هاارزش

آيـد و تمـام مـردان و زنـان مـسلمان و       بـه شـمار مـي   هـا زمانهمه  همه مردان و زنان جهان در       

توانند ابعاد ارزشي، اخلاقـي و حماسـي آن حـضرت را بـا توجـه بـه شـرايط و            غيرمسلمان مي 

.سير فضيلت، علم و كمال پيش روندمقتضيات روز، در زندگي خود پياده كنند و در م
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